
 

  

  

  

  

  رازيمعاذ  بن هاي يحيي انديشه سيري در زندگي و

مسعود فروزنده
*

  

  چكيده

  در پـرورش و    يي كـه  ها  ي انسان ها  ديدگاه  و ها  شناخت زندگي، انديشه   بررسي و 

مادي زندگي او نقشي ايفا نموده و        ي معنوي و  ها  جنبه برد فرهنگ انسان و    پيش

، بـه شـناخت سـير انديـشه         انـد   معنويت گنجينة دانش بـشري افـزوده       بر غنا و  

ي هـا   ديـدگاه   و ها  شود بينش  ميرساند و سبب     مي در طول تاريخ ياري      ها  انسان

، مقالـه حاضـر بـه بررسـي زنـدگي،           بنـابراين  .اي روشن شـود    انسان در هر دوره   

معـاذ   بن يحيي سخنور مشهور قرن سوم هجري،     ي عارف، زاهد و   ها  ديدگاه  و ها  انديشه

سفرهاي يحيـي   زندگي و درباره ابتدا ،در اين نوشتار .رازي اختصاص يافته است   

 سـخناني كـه از او در        ي وي بـا توجـه بـه       ها  ديدگاه  و ها  شده، سپس انديشه   بحث

  .نقل شده بررسي گرديده استمنابع مختلف 

  واژگان كليدي

  .توكل ترك دنيا، هاي عرفاني، ديدگاه معاذ، بن يحيي

  مقدمه

چـشمة  «الرازي الواعظ كـه عطـار او را بـا القـاب             ) جعفري(جعفر   معاذبن بن ابو زكريا يحيي  

توصـيف  ) 361،  1363عطـار،    (»روضة رضا، نقطة كعبه رجا، ناطق حقايق و واعظ خلايـق          
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نـديم،   ابـن ( ابوزكريا و لقـب وي واعـظ اسـت           ،كنية يحيي .  از طبقه اولي عرفاست    كند، مي

  ).15، 13، ج1406ذهبي،  ؛506م، 1955بغدادي،  ؛344، 1346

از حـوادث و مراحـل    .از سال تولد او اطلاعي در دست نيـست     .ي متولد شد  يحيي در ر  

 بـه   محـدود واعـظ    رف و زندگي او نيز اطلاعات جامعي نداريم و آگاهي ما در مورد اين عا            

نويسان و ديگر نويسندگان آثـار عرفـاني و اسـلامي در             هايي است كه تذكره     ها و اشاره    توصيف

در اين آثار مطالبي در مـورد مهـارت وي در سـخنوري، سـخنان،               . اند  مورد يحيي مطرح كرده   

  .استسفرها و حكاياتي از زندگي او در ارتباط با عرفاي ديگر، ياران و نزديكانش آمده 

سلوك پرداخـت و عـارف و        سير و  به رياضت و   يحيي پس از فراگرفتن مقدمات علوم،     

 »از بزرگان مشايخ   حكيم اهل زمانه و   « عنوان كه ذهبي از او با     سخنوري مشهور شد، چنان   

همـان،  ( »داند مييگانة روزگار   «جاي ديگر او را      در كند و  ميياد  )373ق،.هـ1412ذهبي،  (

همتا بود اندر زمانـة خـويش و         بي« :نويسد ميلقاسم قشيري درباره او     ابوا). 15ق،  .هـ1406

 عطـار   .)43،  1374قـشيري،   (» زباني داشت اندر رجا بدان مخصوص و به سـخن معرفـت           

و بـه لطـايف و حقـايق        ] داشـت [در علـم و عمـل قـدمي راسـخ           «معتقد است كه يحيـي      

. )1363،361عطار، (»مخصوص بود و به مجاهده و مشاهده موصوف بود و صاحب تصنيف           

يحيـي را هرگـز جاهليـت       «:در كشف المحجوب آمده اسـت      بنا بر نقل قولي كه از حصري      

اي نرفت و اندر معاملات و برزش جدي داشـت كـه كـس طاقـت وي                  نبود و بر وي كبيره    

  ).174تا،  جلابي هجويري، بي( »نداشتي از اصحاب

، 1376كاشـاني،  (خويش بـود  مسلم است كه يحيي از حكما و عرفا و زهاد يگانه عصر  

يحيـي  ). 562 ،1368يثربي،   (اند   او را از نخستين سرايندگان شعر عرفاني نيز دانسته         .)279

پـردازد و در سـخنوري و عرفـان و           ميپس از چندي كه به رياضت و سير و سلوك باطني            

  .پردازد ميشود و به سير در آفاق  ميكند، راهي سفر  ميزهد دستي پيدا 

قدرت سخنوري او    و  عرفان و زهد   شد آوازه  مايد كه يحيي وقتي راهي سفر     ن ميچنين  

شـد همـه بـه       ميشهري كه وارد     اي كه به هر     به گونه  ؛در تمامي بلاد اسلامي پيچيده بود     
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 بـه سـخن او گـوش        ،شتافتند و توده مردم و حتـي عرفـا و علمـاي بـزرگ              مياستقبال او   

ي كلام و قدرت سخنوري يحيي و       ها  اي به ويژگي    اشاره ، در ادامه بحث   ،اينبنابر. دادند مي

  .شود ميي او بررسي ها و سپس انديشه سفرهاي وي خواهد شد

   يحييسخنوري

يحيي كلامي مؤثر و دلنشين داشت و سخن خود را به امثال، اشعار عربي و فارسي و جمـلات                   

نويـسد يحيـي    خلكان در مورد كلام وي مـي  كه ابنچنان. آراست ه به حكمت و دانش مي آميخت

مؤلف الاعـلام او را صـاحب       ). 165،  6، ج 1346عباس،   ابن(اشارات و عباراتي نيكو و زيبا دارد        

حسين الرازي در مورد قدرت      بن يوسف). 218،  9ق، ج .هـ1389زركلي،  (داند    مي» كلمات سائر «

،  به ديدار علما و حكما و مـشايخ        ام، به صد و بيست شهر رسيده     «: نويسد  سخنوري يحيي مي  

). 91ق،  .هـ ـ1406الجـوزي،    ابـن ( »يحيي معـاذ الـرازي     هيچ كس نديدم قادرتر بر سخن از      

من كلام وي را سخت دوست دارم كه اندر طبع رقيق است و           «: گويد  هجويري در اين باره مي    

  ).174تا،  جلابي هجويري، بي(» اندر سمع لذيذ و اندر اصل دقيق و اندر عبارت مفيد

  عصران او هم ان ونشين هم سفرهاي يحيي و

بـراي   شد مي به هر شهري كه وارد       او. است يحيي سفرهاي زيادي به بلاد اسلامي داشته      

را بـه فرقـه       شـده كـه او     سـبب  امر   اين . است كرده  ميمردم آن شهر موعظه و سخنراني       

  1.كراميه منسوب كنند

هـاي او    تكرد و احوال وي در توكل و مسافر        ميمعاذ به شيوه كراّميان وعظ       بن يحيي«

در باديه كه لازمه ترك كسب و ميل به عزلت و انزواي وي بوده است تا حـدي از ارتبـاط                     

  ).49 ،1357كوب،  زرين(» وي با تعليم كراميان حكايت دارد

، بلخ و ديگر شهرهاي خراسان حكاياتي نقل        يحيي به شيراز، بغداد، نيشابور    از سفرهاي   

  :نويسد ميراز ذهبي در مورد سفر يحيي به شي. اند كرده
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يحيي به شيراز وارد شد در حالي كه ريش سفيد زيبايي داشت و لباسي سـياه پوشـيده                  
 در حالي كه مردم بسياري براي شنيدن سخنان وي گـرد آمـده              .پس از منبر بالا رفت    . بود

  :در ابتداي سخن به نقل اشعار زير پرداخت بودند
ــبلا   ــن تقُ ــواعظِ ل ــواعظُ ال ــ ـ    م ــا قلبـ ــي يعِيهــ  ه اَولاحتــ

 خاَلفَ ما قـَد قالـَه فـي المـلا؟            يا قوم من اَظلَـم مِـن واعـظٍ        

ــاسِ   ــينَ الن ــرَ ب ــسانُهااُظهِ ــلا    ح ــا خـَ ــارز الـــرحمن لمـ  و بـ

هاي اهل شيراز را تـسخير       پس از آن دل   . در آن روز حرفي نزد     سپس از كرسي افتاد و    
كـرد آنهـا را      مـي خنداند و هر گـاه اراده        ميخواست آنان را     مياي كه هر گاه       به گونه  ،كرد
  ).375-373ق، .هـ1412ذهبي، (گرياند  مي

يحيي به بغداد آمد؛ زهاد گرد او        :نويسد ميدرباره سفر يحيي به بغداد       مؤلف تاريخ بغداد  

سـپس تختـي بـراي او گذاشـتند و او را بـرآن نـشاندند و همـه در حـضور او                       . جمع شدند 

خاموش باش هنگـامي    :  يحيي به او گفت    . سخني بر زبان آورد     در اين ميانه جنيد    .نشستند

  ).208ق، .هـ1349حافظ، (گويند تو را چه به صحبت كردن  مي سخن ها كه انسان

يحيـي در شـهر بلـخ       :  سفر يحيي به بلـخ حكـايتي آورده اسـت          الجوزي نيز در باره    ابن
بيت   كند درباره ما اهل    خداوند تو را تأييد    :علوي از يحيي پرسيد    مهمان يك نفر علوي شد،    

چه گويم درباره گلي كه به آب وحي سرشـته شـده و بـا               : اي داري؟ يحيي گفت    چه عقيده 
 آيا جز بوي خوش مشك رستگاري و عنبـر پرهيزگـاري            ؟آب رسالت كاشته و آبياري شده     

پس، فردا به ديـدار  .رسد ؟ علوي دهان يحيي را پر از مرواريد كرد      ميچيزي از آن به مشام      
به ديدار ما آمدي اين كار تو به خاطر فضل و ارجمندي توست              اگر تو : يحيي گفت . رفتاو  

بنـابراين بزرگـي و عـزت از        . و اگر ما به ديدار تو بياييم، به خاطر فضل و بزرگواري توست            
الجـوزي،   ابـن (آن توست، چه تو به ديدار ديگران بروي وچه ديگران بـه ديـدار تـو بياينـد          

شود ايـن اسـت      مياز خلال اين حكايات دريافته       اي كه  ترين نكته  ممه ).149ق،  .هـ1412
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توانـسته بـر     مـي اي كه خيلي راحـت        به گونه  ،كه يحيي در سخنوري مهارت زيادي داشته      

  .ضمير او جاي دهد شنونده تأثير بگذارد و كلام خود را در ذهن و

صلي در مـورد    علاوه بر مطالبي كه در مورد سفرهاي يحيي نقل شد، عطار حكايات مف            

آورده اسـت كـه بـراي        شهرهاي خراسان در كتاب تذكره اوليـاء       سفر او به نيشابور و ديگر     

  ).376 ـ375 ،349، 1363ك عطار، .ر(شود  ميپرهيز از اطاله كلام از نقل آنها خوداري 

  يحيي عارفان و

 و   كه با يحيـي همنـشيني      عارفاني .يحيي با عرفاي بزرگ عصر خود مراوداتي داشته است        

  :، عبارتند ازاند داشته ارتباط مرادي و مريدي

، 1363سـهروردي،   (ابوعثمان حيري   . 2؛  )236،  1362انصاري،  (شاه بن شجاع كرماني     . 1

 الـرازي   حـسين  بن ابويعقوب يوسف . 4؛  )542،  1363عطار،  (محمد بن علي الترمذي     . 3؛  )344

كوب،  زرين( ابراهيم خواص    .6 ؛ )349،  1368جام،  ( بايزيد بسطامي    .5؛  )97 ،1370جامي،  (

1357، 49(.  

احاديـث مـسنده     «انـد    هر چند كه گفته    اند،   سلسله راويان حديث نيز دانسته     ازيحيي را   

  ).3/765( »قليله

و » )المريـدين (مراد  «ترين اثر وي كتاب       مهم .يي هم بوده است   ها  وي صاحب تصنيف  

 كتاب فوايد شيخ يحيـي معـاذ        ميكروفيلمي از ( است» فوايد شيخ يحيي معاذ   «اثر ديگرش   

.)  موجـود اسـت    2998. ف اي بـه شـمارة     مجموعه در در كتابخانة مركزي دانشگاه تهران،    

؛ سـزگين،   236،  1366منـور،    محمدبن ؛344،  1346نديم،   ابن ؛516،  6م، ج 1955بغدادي،  (

  ).124، 1ق، ج.هـ1412

ح زنـدگي وي    تمامي كـساني كـه بـه شـر         نويسان و  در مورد سال وفات يحيي، تذكره     

ق وفـات   .ـه258 جمادي الاولي سال     16 اتفاق نظر دارند كه او در روز دوشنبه          اند،  پرداخته

الجــوزي،  ابــن ؛23، 1ق، ج.هـــ1412ســزگين،  ؛516، 6م، ج1955بغــدادي، (يافتــه اســت 
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ق، .هـ ـ1389؛ زركلـي،    223،  1366منـور،    ؛ محمدبن 344،  1346نديم،   ؛ ابن 98-91ق،  .ه1406

  ).166-165، 6ق، ج.هـ1346عباس،  ابن ؛218 ،9ج

  اصطلاحات عرفاني در كلام يحيي

مصطلحاتي كه بين عرفا رايج بوده، از سـخناني          مسائل عرفاني و   ي يحيي درباره  ها  ديدگاه

 يحيـي بيـشتر در مـورد        گفتار. شود ميكه از وي در منابع مختلف نقل شده است، دريافت           

 پرهيز از كبـر     ،، محبت، تواضع  خوف و رجا، فقر    ، توحيد ، ورع ، زهد ،و انزوا عزلت   ترك دنيا، 

 بـا مطالعـه    .قبيـل اسـت   شوق به توبه و مسايلي از ايـن          ، توكل، ايمان، قناعت،   و خودبيني 

شـويم و هـم     اين مسائل آگاه ميئل عرفاني هم از نظريات او درباره      مسا سخنان يحيي در باره   

 مسائل و اصطلاحات خاص عرفـا       سخنان اين عارف به شرح و تبيين و شناخت بهتر اين گونه           

 مـصطلحات عرفـا و سـپس        دامة بحث ابتدا سخنان يحيي دربـاره      بنابراين در ا  . رساند  ياري مي 

اوليـاء    وهاي حكما، عارفان، زاهـدان  هاي گوناگوني از قبيل ترك دنيا، حكمت، ويژگي     موضوع

يي كـه از  هـا  ايشني شود؛ ميي او نقل ها آخر نيايش در سنجيده و  تأثير سخن نيك و    االله و 

  .برد پي ي عرفاني گويندة آنهاها ديدگاه توان به روح لطيف و ميخلال آنها 

  توحيد 

 نور توحيـد تمـامي گناهـان        . توحيد مانند نور است و شرك همچون آتش        ،گاه يحيي از ديد 

كه آتش شرك تمامي حسنات مشركان را تبديل به خاكستر            چنان ،سوزاند مياهل توحيد را    

آن چيزي است كه در     ،  در يك كلمه  توحيد،  : و نيز معتقد است   ) 372،  1363ار،  عط(كند   مي

 ولي برخلاف همه آن تصورات است و در واقع، بـه تـصور انـسان در                 .شود مياوهام تصور   

  ).96، 4ق، ج.هـ1406الجوزي،  ابن(آيد  مين

  توكل

كيلـي خداونـد    بـه و   رسد كه در همه امور     ميبه عقيده يحيي انسان هنگامي به مقام توكل         
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و نفـس را    ) 372،  1363؛ عطـار،    247،  1374قشيري،  (رضا دهد و خداوند را وكيل گرداند        

اي كه اگر خداونـد سـه روز بـه وي روزي ندهـد، ضـعيف                  به گونه  ،در باطن رياضت بدهد   

  ).372، 1363عطار، ( نگردد و بتواند پايداري كند

 هـر نـوع بنـدگي جـز بنـدگي           توانـد از   مي انسان با صدق توكل      :همچنين معتقد است  

ــد  ــايي ياب ــد ره ــت   ...خداون ــرده اس ــن ك ــان طع ــد درايم ــن كن ــل طع ــه در توك ــر ك   ه

  ).1363،368عطار،(

  زهد

و » دال«و» هـا «و» زا«: دانـد  مـي زهد را سه حرف      ،)گرايي حرف(يحيي مطابق يك تلقي     

 «ي آن ترك هواهـاي نفـساني و   »ها« ي زهد، ترك زينت است و     »زا«منظور از   : گويد مي

خواهد اين مسأله را بـه اثبـات برسـاند كـه تـرك               ميوي با اين تعبير     . آن ترك دنيا  » دال

زاهد كسي است كه     ، هواهاي نفساني و در نهايت انقطاع از دنيا لازمة زهد است و            ها  زينت

 زهـد   : در جاي ديگر گفتـه اسـت       .)371 ،1363عطار،  (  دوري كند  آنچه در اوست  از دنيا و    

ان ترك ملك و خواسته و دارايي بگويد همچنان كـه محبـت باعـث               شود كه انس   ميباعث  

  ).176، 1374قشيري، (روح بگويد  شود ترك نفس و مي

رسـد كـه سـه چيـز در وي           مـي  انسان موقعي به حقيقت زهد       :يحيي معتقد بوده است   

، 1374قـشيري،   (» رياست عزي بي « و »طمع قولي بي «،  »علاقت عملي بي «: موجود باشد 

د گاه يحيي انسان نبايد زهد را پيشه خود قرار دهد تا به وسـيله آن دنيـا را بـه                     از دي ). 178

بلكه بايد زهد را عبادت خود قرار دهد تا به واسطه آن آخرت را به دست آورد                  دست بياورد، 

 نه  ،شود انسان فقر اختياري را بر گزيند        مي  زهد باعث  او عقيده   به. )57،  10تا، ج  حافظ، بي (

  ).47م، 1914سراج طوسي، (طرار فقر از روي اض

  خوف و رجا

 وقتـي دل  .زاري اسـت  داند در دل كه ميوه آن دعـا و تـضرع و   ميخوف را درختي   يحيي،  
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. جوينـد  ميشوند و از گناهان دوري  ميها به اطاعت خداوند مشغول      تمامي اندام  ،خايف شد 

بـه نظـر يحيـي،    . داند  ميوي بلندترين منزل طالبان را خوف و بلندترين منزل و اصلان را حيا    

داند و نيز خوف را علامت فقـر          مي» كوتاهي عمل «خوف، زينت عبادت است و علامت آن را         

شـود، فـرد    داند كه سبب مي او خوف و رجا را دو ستون ايمان مي  ). 370،  1363عطار،  (داند    مي

: تـه اسـت   همچنين گف ). 362،  1363؛ عطار،   174تا،   جلابي هجويري، بي  (دچار گمراهي نشود    

پيوسته فكر كردن و اشك ريختن، شـوق بـه          : شود  سه خصلت باعث پيدايش خوف در دل مي       

  ).68-67، 1361غزالي، (بهشت همراه با حالت ترس، به ياد دوزخ بودن با احساس ترس 

 را ثناي خداونـد     ها  ترين سخن  خوش ترين عطاهاي خداوند را رجا به او و         شيرين ،يحيي

  ).375، 1363؛ عطار، 200، 1374قشيري، (داند  ها را ديدار با او مي انترين زم داشتني و دوست

يحيي معاذ طريق رجا را چنان سپرد كه دست همـه مـدعيان بـه            « :حصري گفته است  

، 1374؛ يثربـي،  361، 1363عطـار،   ؛174تا،  جلابي هجويري، بي  ( »را اندر خاك ماليد    رجا

 »قلب است به حصول امري محبوب در آينده       رجا تعلق   «: گويد  ميي رجا   او در معن  ا. )174

تـوان دريافـت كـه بـسياري از          مـي ي يحيـي    هـا   با مطالعه نيايش  ). 228،  1362سجادي،  (

ي بـه فـضل و      وارجاي يحيي به آمـرزش خداونـد و اميـد         گر ر  يانب ،ها  مضامين اين نيايش  

  .له داشته استئوي تأكيد زيادي بر اين مساحسان اوست و در واقع، 

  قناعت

شود كه انسان درجات آخـرت را بـراي خـود            ميقناعت با عث    : ورد قناعت گفته است   در م 

  ).117، 1364سهروردي، (ذخيره كند و زندگي خوشي را در دنيا براي خود فراهم كند 

  فقر و غنا

 برخي فقر را بر غنا      .اختلاف نظر وجود دارد   ،  نظران در مورد فقر و غنا بين عارفان و صاحب        

هر چه خواسـت خداونـد       ،عقيده دارند  و گروه سومي     اي غنا را بر فقر     عدهنهند و    ميبرتري  

  ).28تا،  ك جلابي هجويري، بي.ر (باشد، انسان هم بايد همان را بخواهد
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جلاتيـي  ( »تـر كـه فقـر      غنا فاضـل  «نهد و معتقد است      ميبرتري  بر فقر    غنا را    ،يحيي

ن است كـه جـز بـه خـدا نيازمنـد            فقر آ  :و نيز در باب فقر گفته است      ) 28تا،   هجويري، بي 

  ).377 ،1367كاشاني، (نباشي و نشانة ظاهر فقر، نبودن كليه اسباب فقر است 

  شوق

بيند كه انسان شهوت را      مي شوق را در اين      ،يحيي . ميل قلب است به ديدار محبوب      ،شوق

قـشيري،  (» علامت شوق آن اسـت كـه جـوارح را از شـهوت بـاز داري               « :از خود دور كند   

1374، 516.(  

  توبه

 .)372،  1363عطار،  (شود   مي معتقد است كه توبه باعث از بين رفتن تمامي گناهان            ،يحيي

كم خوردن از بهر روزه، كم خفتن از بهر نماز و كـم             « :داند ميو توبه نصوح را در سه چيز        ا

و شكستن توبه و گنـاه كـردن،        به نظر ا  . )371،  1363عطار،  ( »گفتن از بهر ذكر حق تعالي     

» بود از هفتاد گناه پيش از توبـه        تر يك گناه بعد از توبه زشت     « :يار زشت و ناپسند است    بس

  ).145، 1374؛ قشيري، 367، 1363عطار، (

  ورع 

جـاي   در و). 371،  1363عطار،  (» تأويل ورع ايستادن بود برحد علم بي     «يحيي عقيده دارد    

نبد مگر به خدا و ورعي بـود        ورع دو گونه بود ورعي بود در ظاهر كه نج         «ديگر گفته است    

؛ قـشيري،   381،  1363عطـار،   (» آن بود كه در دلت بـه جـز خـدا در نيايـد              آن، در باطن و  

1374 ،168.(  

، 1363عطار،  ( داند ميو طمع را باعث ضايع شدن دين و ورع را باعث باقي ماندن آن               ا

ع در دل    سـه ويژگـي باعـث پيـدايش ور         به نظـر او   . )280،  1358عثمان،   ؛ محمودبن 370

  ).68-67، 10تا، ج حافظ، بي(انتظار مرگ  يقين و درستي اعتقاد و عزت نفس،: شود مي
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  اخلاص

» تكبر و آنچه مايه فساد عمل گردد       ريا و  اخلاص تصفيه عمل است از تمام شوائب مانند       «

هم اخلاص نسبت به خداوند را پاك كردن عمـل از عيـوب             ،  يحيي. )22،  1362سجادي،  (

  ).370، 1363، عطار(داند  مي

  جوع

سـزاوار بـودي     بر طبـق نهادنـدي،     اگر گرسنگي را در بازار فروختندي و      « : يحيي به عقيده 

، 1374قـشيري،   (» اهل آخرت را كه هيچشان آرزو نيامـدي و نخريدنـدي جـز گرسـنگي              

و ا .)40،  2، ج 1345؛ بـاخرزي،    202م،  1914؛ سراج طوسي،    138،  1363؛ سهروردي،   212

از . شـود  مـي سير خوردن را آتش كه باعث سوخته شدن انـسان            داند و  ميگرسنگي را نور    

يي محروم سازد كه انـسان      ها  شود خداوند انسان را از موهبت      مي سير خوردن باعث     نظر او 

دانـد كـه     مـي  و گرسنگي را طعام خداونـد در روي زمـين            به آنها دست يابد   گاه نتواند    هيچ

 عـلاوه بـر ايـن،     ). 369،  1363عطـار،   (رنـد   گي مـي ي صديقان خداونـد از آن نيـرو         ها  بدن

رياضتي براي مريـدان، تجربتـي بـراي تايبـان و سياسـتي بـراي زاهـدان و                  « گرسنگي را 

؛ 165، 6، ج1346عبـاس،   ؛ ابـن 212، 1374قـشيري،  (» دانـد  مـي مكرمتي بـراي عارفـان    

  ).202م، 1914؛ سراج طوسي، 43، 1374قشيري، 

  تواضع

ولـي  ،  تواضع پيشه كردن براي همه افراد نيـك اسـت         :  در وصف تواضع گفته است     ،يحيي

اگر توانگران تواضع پيشه كنند، نيكوتر است، همان گونه كه تكبر پيشه كردن بد است بـه                 

؛ 220،  1374قـشيري،   (تر اسـت     ويژه اگر درويشان چنين صفتي داشته باشند، بدتر و زشت         

 اصـي و نافرمـان بهتـر اسـت از         افراد ع  )انكسار( تواضع   از ديد او  . )110،  1364سهروردي،  

تواضـع را برتـرين   همچنين، ). 101، 1362؛ انصاري، 53،  1370جامي،  (» صولت مطيعان «

تكبر ورزيدن نـسبت بـه كـسي كـه بـا             به نظر او     )370،  1363عطار،  (داند   ميپرهيزگاري  
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؛ 368،  1363عطار،  (داند   ميورزد تواضع است و اين امر را نيك و پسنديده            ميانسان تكبر   

  ).221، 1374قشيري، 

  ايمان

شود و او را به راه يقين هـدايت   مي ايمان باعث محو كردن گناهان انسان    ،از ديدگاه يحيي  

: گويد ميخوف، رجا و محبت و      : داند ميوي ايمان را سه چيز      ). 364،  1364عطار،  (كند   مي

 طاعـت   يـابي و در ضـمن رجـا در         در ضمن خوف ترك گناه است تا از آتش دوزخ رهـايي           

ي مكروه است تا از     ها  در ضمن محبت تحمل چيز     خوض كردن است تا به بهشت برسي و       

  ). 370، 1363عطار، (اين طريق رضاي حق حاصل شود 

  ترك دنيا

از يحيي سخنان زيادي درباره ترك دنيا و دل نبستن به آن و انقطاع از آن بر جـاي مانـده                

اري نفس و به دنبـال بهـشت بـودن باعـث      در نظر وي به دنبال دنيا بودن باعث خو         .است

كند انسان نبايد به خاطر دنيـاي فـاني و ناپايـدار خـوار و                ميشود و توصيه     ميعزت نفس   

  ).367، 1363عطار، (ذليل شود 

آيد مگر   مي ديگر به هوش ن    ،داند كه هر كس مست آن شد       ميوي دنيا را خمر شيطان      

، ق.هـ ـ1406الجوزي،   ؛ ابن 367،  1363طار،  ع(در روز قيامت، آن هم در حال حسرت و ندامت           

شـود انـسان     مـي  آرزوي آن باعـث      ،قدر شوم است كه تنهـا       دنيا آن  به اعتقاد او  ). 91-98

يي در اين دنيا برسد كه اين       ها  كه انسان به خواسته    فراموش كند تا چه رسد به اين       خداي را 

امي كمالات و سـير بـه    شود انسان جز دنيا به چيزي مشغول نگردد و از تم           ميحالت باعث   

  جوينده دنيـا   ،يحيي). 367،  1363؛ عطار،   142،  2ج،  1361غزالي،  (سوي خداوند باز ايستد     

جوينـده حـق را      و» عـزّ طاعـت   « و جوينـده آن جهـان را در       » ذل معصيت «را پيوسته در    

از ديد وي تمامي دنيا ارزش ايـن        ). 368،  1363عطار،  ( داند مي» روح و راحت  «پيوسته در   

 كسي كه تمـامي عمـرش را       ،اين بنابر .ي يك ساعت غم آن را بخورد      ندارد كه انسان حت   را  
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 در خـسران    ،كي از آن ببـرد    تا بهره اند  ست  امكانات آن ا   مندي از  به فكر بهره   و در غم دنيا  

يحيـي دنيـا را دكـان       ). 367،  1363؛ عطار،   218،  9ق، ج .ه1389زركلي،  (ابدي خواهد بود    

 به ناچار شـيطان     ، اگر انسان از اين دكان چيزي بدزدد يا بردارد         :دگوي مي و   داند  ميشيطان  

  ).367، 1363؛ عطار، 140، 2ج، 1361غزالي، (كند  ميشود و او را گرفتار  ميبا وي گلاويز 

 پيش از آنكـه دنيـا از        ،داند كه از دنيا دست بردارد و دل بكند         ميوي انساني را خردمند     

 بـه فكـر مـرگ باشـد پـيش از آنكـه بميـرد و بـه دنبـال          ؛او دست بردارد و او را طرد كند 

خشنودي خداوند باشد پيش از آنكه نزد خداوند برود؛ يعني، به طور كلـي عقيـده دارد كـه                   

 دل بكند، به ياد مرگ و آخرت باشد و          آنچه در اوست  انسان بايد در زمان مقتضي از دنيا و         

 ،يحيي). 98-91ق،  .هـ1406جوزي،  ال ؛ ابن 142،  2ج،  1361غزالي،  (خداوند را خشنود كند     

 دوري كننـده از     :داند و جويندة آن را مانند آرايشگر آن و عقيده دارد           ميدنيا را مثل عروس     

جامـه او را بـدرد       دنيا كسي است كه روي اين عروس را سـياه كنـد و مـوي او را بكنـد و                   

 اول،ربــع ، 1363؛ مــستملي بخــاري، 39م، 1914؛ ســراج طوســي، 180، 1374قــشيري، (

 انـسان تـا مـوقعي كـه     :گويـد  ميداند و    ميرا مثل كژدم     ) دينار درهم و (و مال دنيا    ا. )236

نياموخته است مال دنيا را از راه حلال كسب كند و در راه حق خـرج كنـد بايـد بـه دنبـال            

زنـد و هـلاك    مـي  مال دنيـا مثـل كـژدم او را نـيش      ،در غير اين صورت   ،  كسب آن نباشد  

  ).368، 1363؛ عطار، 152، 2ج غزالي،(گرداند  مي

  سلوك و عبادت و سير

 سـلوك نبايـد فـرايض و     اي از سـير و     حلـه يحيي عقيده دارد كه سالكان طريقت در هر مر        

 ، كليه اعمال عبادي را به جا آورد؛ در غير اين صـورت        بايد سالك   را ترك كنند، بلكه   نوافل  

در كارنـد؛ در خـرق شـريعت و         پندارنـد كـه      مـي قومي  «: انجامد ميكارش به كفر و الحاد      

انـصاري،  (» ايم تا زنديق شوند تمام     مه ايم و  ، تا آنجا كه گويند كه ما از پيامبران به         اند  سنت

 و تعلقات دنيوي را بـه    ها  و معتقد است بر سالك راه حق واجب است خوشي         ا .)101،  1362
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فظ، حـا (شـود    مـي كـارش باعـث تمـسخر شـيطان         ،  كناري گذارد و در غيرت اين صورت      

اي  خانـه : داشته باشد  سالك بايد سه چيز   : گويد  ميدر جاي ديگر    . )212-208ق،  .هـ1349

اي در   كه در آن متواري باشد، كفافي كه با آن بتواند زندگي كند و عملي كه با آن بتواند حرفـه                   

خانه مريد خلوت اوست كـه در       : گويد  آورد و مي    پيش بگيرد، بعد، تعبيري درباره اين مسئله مي       

  ).368، 1363عطار، (پردازد، كفاف او توكل است و حرفه او عبادت  ن به راز ونياز ميآ

  ي انسان حكيم ها ويژگي

 بـه چـشم نـصيحت بـه         .1:  باشـد  داشـته داند كه سه خـصلت       مي انساني را حكيم     ،يحيي

 به چشم شفقت بـه زنـان نگـاه كنـد نـه بـا چـشم        .2؛ توانگران نگاه كند نه با چشم حسد      

  ).1363،366عطار،(ه چشم تواضع به درويشان بنگرد نه با چشم تكبر  ب.3؛ شهوت

حكيم كسي است كه ظـاهرش بـاعوام مـردم مثـل نقـره باشـد و بـا                   ،  از ديدگاه يحيي  

يي هـا   با عارفان مقرب مثل مرواريد و ياقوت و اگر كسي چنين ويژگي            رهروان مثل طلا و   

، 1346عبـاس،    ؛ ابن 212-208 ق،.هـ1349حافظ،  (شود   مينداشته باشد، حكيم محسوب ن    

  ).374ق، .هـ1412؛ ذهبي، 69، 10تا، ج ؛ حافظ، بي165، 6ج 

  حكمت

اسـت كـه خـدا بـه وسـيله آن دل             سـربازي از لـشكريان خداونـد      ، حكمـت،    از ديد يحيي  

 عقيـده دارد    او. )295م،  1914سـراج طوسـي،     (گردانـد    ميدوستدارانش را محكم و استوار      

رانند  ميمريدان است كه حرص و طمع نسبت به دنيا را از دل             ي  ها   آرام كنندة دل   ،حكمت

  ).206م، 1914همان، (

  عزلت و انزوا

 وحـدت و طلـب خلـوت را از          ،انزوا و دوري از خلق داشت، بنابراين       ميل به عزلت و   يحيي،  

 مقاصد و اماني صديقان، و پيروي از سنت و انـس گـرفتن بـا خلـق را وحـشت صـديقان                      
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تنهـايي  : گويـد  مـي در جـاي ديگـر      ). 365،  1363عطار،   ؛100،  1364سهروردي،  ( داند مي

آرزوي صديقان است و هر كس انگيزه باطني براي برگزيدن خلوت داشته باشد و نفـسش                

 ايـن دليـل كمـال اسـتعداد اوسـت      ،را در اين باب ياري كند و او را بـه خلـوت بكـشاند     او

ني بـا صـديقان ارزشـمند و مفيـد           تنهايي را ماننـد همنـشي      او. )294،  1345،  2باخرزي، ج (

  ).370، 1363عطار، (داند  مي

  ديدگاه يحيي درمورد اولياي خداوند

اعتمـاد كـردن بـر خداونـد، بـا          : شمرد  ميسه خصلت را از صفات اولياي خداوند بر         يحيي،  

در همه امور به خداونـد رجـوع         نياز بودن و   اتكاي به او از همه چيز و همه ما سوي االله بي           

 ولي خداوند اهل ريـا و تظـاهر و دورنگـي نيـست در            از ديد او  ). 365،  1363ار،  عط(كردن  

 در جاي ديگـر     .)432،  1374؛ قشيري،   366،  1363عطار،  ( دوستان كمي دارند   ء، اوليا هنتيج

كـه صـديقان ايـشان را        دانـد  مـي ي خوشبوي خداونـد در روي زمـين         ها   را اسپر غم   ءاوليا

شوند، در نتيجه، با  رسد و صديقان مشتاق خداوند مي      ن مي بويند و بوي ايشان به دل صديقا        مي

، 1374قشيري، (شود  اي كه از اخلاق دارند، عبادتشان به درگاه خداوند بيشتر مي توجه به درجه

هـاي    او عقيده دارد اولياء االله اسيران نعمت او و اصفياء گروگان كرامت او و احبـاء بـرده                 ). 433

شـوند   شوند و گروگانان كرامتي كه از بند رها نمي    كه آزاد نمي   نعمت او هستند؛ بردگان محبتي    

  ).60، 10تا، ج حافظ، بي(يابند  گاه رهايي نمي هايي كه هيچ و اسيران نعمت

  سخن نيكو

زيرا گفتن سخنان نسنجيده و     ؛  تأمل سخن بگويد   يحيي عقيده دارد انسان بايد با انديشه و       

 شـود  مـي ده و سنجيده باعث سلامت انـسان        يشبيان سخن اندي   و تأمل باعث پشيماني،   بي

هـر گـاه   «: به اعتقاد وي سخني كه از دل بر آيد لاجرم بر دل نشيند            ). 371،  1363عطار،  (

رود  مـي نشيند و هر گاه از زبان برآيد از حد دو گوش فراتـر ن               مي سخن از دل بر آيد بر دل      
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بهتـر از    نيكـو اسـت و     سخن نيك، ارزشـمند و    : گويد  او مي ). 295م،  1914سراج طوسي،   (

نيكويي معناي آن است و به از معناي آن، عمل به آن است و بهتر از عمل به آن، پـاداش                     

آن است و نيكوتر از پاداش آن، خشنودي كسي است كه عمل نيك براي رضاي او انجـام                  

جـوزي،   ؛ ابـن  374ق،  .هـ ـ1412؛ ذهبي،   209ق،  .هـ1349حافظ،  ) (خشنودي خداوند (شده  

روان است كه بـا بيـاني        گاه يحيي بهترين چيز سخني شيوا و      از ديد . )98-91ق،  .هـ1406

  ).69، 10تا، ج ؛ حافظ، بي166، 6، ج1346عباس،  ابن(روشن گفته شود 

  نظريات يحيي درباره عارفان و زاهدان

؛ 101،  1362انـصاري،   (عارفان در آخـرت       و اند   زاهدان در اين دنيا غريب     ،گاه يحيي از ديد 

پيوسـته بـه    ،  عارف). 98-91،  1406جوزي،   ؛ ابن 60،  10تا، ج  ؛ حافظ، بي  54 ،1370جامي،  

رود  مي در حالتي از اين دنيا   ، بنابراين .پردازد ميبه ستايش خداوند     كند و  ميحال خود گريه    

ثنـا  « و ديگـر از » گريستن بر خويشتن«يكي از : كه از دو چيز به آرزوي خود نرسيده است        

در بـاطن جـداي      با مردم است و    عارف در ظاهر  ). 546،  1374 قشيري،( بر خداوند » كردن

؛ 550،  1374قـشيري،   (عارف كسي است كه از دنيا جدا و فناي في االله شده است              . از آنها 

  ).654، 1362؛ انصاري، 37م، 1914سراج طوسي، 

 باعـث  ، درارتباط با حق تعالي بايد پيوسته ادب را رعايت كند و اگر چنـين نكنـد    ،عارف

 داراي همتي اسـت     ،عارف ).366،  1363؛ عطار،   480،  1374قشيري،  (شود   مي وي   هلاك

 ). 364،  1363عطـار،   (شود جز بـه ديـدار خداونـد          ميكه به هيچ چيز حتي بهشت راضي ن       

كننـد   مـي اند در روي زمين كـه بـا كـسي مؤانـست ن            » وحش االله « عارفان و اهل معرفت   

عـارف داراي بـدني      .)60،  10تـا، ج   ، بـي  ؛ حـافظ  102،  1362؛ انصاري،   54،  1370جامي،  (

  ).57، 1368يثربي، ( ذكري پيوسته است لطيف، دلي سرگشته، اشتياقي هميشگي و

پيوسته به يـاد خـدا      ،  با نيكويي با مردم معاشرت كردن     : عبادت عارف در سه چيز است     

). 57،  10تـا، ج   حافظ، بي (كه دلي بيمار درآن قرار دارد        حالي در ،سالم ميبودن و داشتن جس   
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عارف واقعي كسي است كه هيچ چيز را بيشتر از ذكـر حـق تعـالي دوسـت نداشـته باشـد                      

و آخرت را به دست راست گرفته باشد و دنيا را به دست چپ و بـه هـيچ                   )1363،37عطار،(

 به طوري كه هيچ چيز او را از ياد خدا غافل            بياورد و با دل روي به خدا        نكندكدام اعتنايي   

  ).205، 1358عثمان،  محمودبن(نگرداند 

كه و سـپندان     زاهد تو را همه سر    « :گويد مي ؛ زيرا داند مي عارف را برتر از زاهد       ،يحيي

در جاي ديگر عـارف      وا .)178،  1374قشيري،  ( »مطيب كند  دهد وعارف به مشك و عنبر     

  ).30/29، باخرزي، 1368يثربي، (داند  ميتند روتر  را در حركت به سوي مطلوب از زاهد

  ي يحييها ايشني

 هـا   در اين نيـايش   .  است ي او اختصاص يافته   ها   از سخنان يحيي به نيايش     اي  بخش عمده 

روح لطيف گوينده آنهاست، وي هم از رحمـت          مضامين لطيف و گواه ذوق و      كه سرشار از  

كند و از سـاحت ربـوبي        ميگويد و هم از گناهان خويش ياد         ميو مغفرت خداوندي سخن     

 يحيي در اين گونه سخنان اميدوار به فضل و بخشش خداونـد    .كند يمطلب عفو و مغفرت     

دهـد و بعـد طاعـت او را     مـي وي عقيده دارد كه خداوند توفيـق طاعـت بـه انـسان             . است

پوشـاند و در قيامـت او را عفـو           مي در اين دنيا عيوب و گناهان انسان را          ،خداوند. پذيرد مي

 ارتكاب گناه دور سازد و پيوسته با فضل خودش          او را از  خواهد    مييحيي از خداوند    . كند مي

ي وي  »رجـا «ي او حـاكي از      ها  اين، به طور كلي نيايش     بنابر .شوي رفتار كند نه با عدل      با

بهتر است اين   . ي وي »رجا«به فضل و احسان و آمرزش خداوند است و نيز حاكي از مقام              

  : را از زبان خود يحيي بشنويمها نيايش

دهي و فردا هم آن طاعت را         اي، امروز توفيق طاعت به انسان مي       يندهتو چقدر بخشا  ! خدايا

  ).374ق، . هـ1412ذهبي، (آمرزي  پوشاني و فردا مي گناهان ما را نيز امروز مي. پذيري مي

عطـار،  (چگونه ترسم از تو و تو كريمي و چگونه نترسـم از تـو كـه تـو عزيـزي                      !الهي

1363 ،374.(  
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  ).همان(نده گناه كند و تو را شرم كرم بود زهي خداوند پاك كه ب! الهي

نيازي از من، پس چگونـه   را دوست دارم با آنكه بي داري كه من تو   ميتو دوست   ! الهي

  ).همان(دوست ندارم كه تو مرا دوست داري با اين همه احتياج كه به تو دارم 

ا يـاري   كه فـضل تـو بـه م ـ        نيست كه ما به تو برسيم جز اين        دانم كه راهي   مي! خدايا

كني مگـر اينكـه      ميرساند و هيچ انقطاعي نزد تو نيست و تو هيچگاه بنده را از خود دور ن               

  ). 212-208ق، .هـ1349حافظ، ( له ناشي از عدالت تو باشدئاين مس

عطـار،  ( فضل تو افتـاد    و طاقت دوزخ ندارم اكنون كار با       مرا عمل بهشت نيست   ! الهي

1363 ،375.(  

عقبـي خـواهي داد بـه         دنيا خواهي داد به كافران ده و هر چه از          هر چه مرا از   ! خداوندا

  ).374، 1361غزالي، ( عقبي ديدار تو در مؤمنان ده كه مرا بسنده است در دنيا ذكر تو و

چگونه شادمان باشم در حالي كه بر تو عصيان كردم و چگونه شادمان نباشم در               ! خدايا

الجـوزي،   ابـن (وانم حـال آنكـه خطـا كـارم          ام و چگونـه تـو را بخ ـ        حالي كه تو را شـناخته     

  ).91، 4ق، ج.هـ1406

پـس بيـرون    . كند در تو   ميترساند از تو و اميد من طمع رحمت          مي مرا   ،گناه من  !الهي

 ،آور مرا به خوف از خطاها و در آور مرا به اميد در عطاها تا در قيامت آزاد كـرده تـو باشـم                       

  . كه در دنيا پرورده نعمت تو بودم همچنان

 با رجا جـرم مـن بـلاي مـن اسـت              از تو عفو و كرم رجاي مـن اسـت         

 بر تو پيغـام مـن دعـاي مـن اسـت              ساز مـن بــر گــناه گريــه بــود         

 )229-228، 1368عثمان،  محمودبن(    

  نتيجه

توانـايي   وي سـخنور  . يگانه عصر خويش بوده اسـت      زاهدان   معاذ از حكما، عرفا و     بن يحيي
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ضـمير   سخن خود را در ذهن و      گذاشته و  ميشين خود بر شنونده تأثير      بوده كه با كلام دلن    

  .داده است ميشنونده جاي 

 شـد،  مـي شهري كه    وارد هر او  . ي اسلامي كرده  ها   سفرهاي زيادي به سرزمين    ،يحيي

دادند و تحت تأثير سخنان      ميبا اشتياق به سخنانش گوش       كردند و  مياو استقبال    مردم از 

راهنمـايي   ارشاد و  هدف وي از اين سفرها، سير در آفاق و        . گرفتند  مي رقرا حال او  پرشور و 

 نسبت بـه     را آگاهي عميق او   ، بينش و  يحيي بر جاي مانده   مردم بوده است، سخناني كه از       

: ايـن موضـوعات اسـت      يحيي بيشتر در مـورد       گفتار. دهد  نشان مي عرفاني   مسايل ديني و  

ترجيح دادن غنـا بـر       غنا و  انزوا، فقر و   ، عزلت و  رجا، ترك دنيا   توحيد، توكل، زهد، خوف و    

بـه جـاي آوردن    اطاعـت و  بندي سالكان طريقـت بـه عبـادت و         فقر، توبه، جوع، لزوم پاي    

   .زاهدان عارفان و ي اولياء االله وها  ويژگيو سير وسلوك همه مراحلفرايض ونوافل در 

ترين موضوع آنها، اميـد      زاهد بر جاي مانده كه اصلي      ي لطيفي از اين عارف و     ها  نيايش

  .فضل خداوند استو به عنايت 

  نوشت پي

                                                  
. كردند  كرام بن عراف بن خزامه بن براء پيروي مي          و از ابوعبداالله محمدبن   كراميه، از فرق سنت و جماعت بودند        .  1

معتزله كـه كـاملاً از برداشـت     گرا كه به كلي مخالف كلام خردگرا بود و او از حيث حكمت الهي، ميان مكتب سنت  

مـشكور،  (د  شـو   كردند، قرار گرفت و نفوذ او بيش از همه در مذهب ماتريـدي مـشاهده مـي                  خردگرايانه حمايت مي  

1368 ،363- 364.(  

  منابع

الطبعـه   ،4محمود فـاحوزي، ج ققه و علق عليه     ، ح صفه الصفوه  الجوزي، الامام ابي الفرج،     ابن .1

 .ق.ـه1406 دار المعرفه، بيروت، الرابعه،

 ، راجعـه و   ...در عطـا و   محمد عبد القا  :  دراسه و تحقيق   ،المنتظم،   ـــــــــــــــــــــــ .2

 .ق.ـه1412دارالكتب العلميه، بيروت،  ، الطبعه الاولي،12صححه نعيم زر زور، ج
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، چـاپ   6 ج ،وفيـات الاعيـان   ،  محمد بن ابي بكر بن خلكان      الدين احمدبن  شمس العباس،  ابن .3

 .1346دوم، منشورات الشريف الرضي، قم، 

رضـا تجـدد، چـاپ دوم، چاپخانـه بانـك           . ، ترجمه م  الفهرست،  ، محمد بن اسحاق   نديم ابن. 4

 .1346بازرگاني ايران، 

 تـصحيح دكتـر      مقابلـه و   ،)تقريرات خواجه (طبقات الصوفيه   ،   انصاري هروي، خواجه عبداالله    .5

 .1362لائي، انتشارات توس، تهران، محمد سرور مو

، 2 ج ار،، به كوشـش ايـرج افـش       اوراد الاحباب و فصوص الآداب     باخرزي، ابوالمفاخر يحيي،     .6

 .1345 ، انتشارات دانشگاه تهران، تهران،لچاپ او

 .م1955، داراحياء التراث العربي، بيروت، 6، جلدهديه العارفين، اسماعيل پاشا، بغدادي. 7

، تـصحيح و توضـيح دكتـر علـي فاضـل، چـاپ اول،       انـس التـائبين  ، ، احمد)ژنده پيل(جام  . 8

 .1368انتشارات توس، تهران، 

تـصحيح دكتـر محمـود عابـدي، چـاپ اول،           ،  نفحات الانـس  ،  الرحمندين عبد الجامي، نور . 9

 .1370، انتشارات اطلاعات، تهران
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